معرفي استاندارد ISO/IEC 12207

1- معرفي ISO/IEC 
مؤسسه استاندارد جهاني (ISO: International Standards Organization) در سال 1947 تشكيل شد. استانداردهاي اين مؤسسه براي هر كشوري مي‌‌تواند به علت جهت‌‌گيريهاي خاص آن كشور تعبير شود. 87 كشور جهان عضو ISO هستند و تاكنون بالغ بر 8000 استاندارد در اين مؤسسه تدوين شده است. 

ISO با (IEC : International Electrotechnical Commission) (كه يك سازمان تدوين‌‌كننده استاندارد براي صنعت الكترونيك و ارتباطات مي‌‌باشد) ارتباطات سازماني دارد. در سال 1987 ISO و IEC يك كميته فني الحاقي (JTC-1: joint Technical Cammittee-1) در زمينه تكنولوژي اطلاعات (IT) تشكيل دادند. منظور از اين الحاق حذف دوباره‌‌كاريها در دو سازمان بوده است. در حال حاضر 29 كشور عضو اين كميته مي‌‌باشند. 

در سال 1987، ISO از گروههايي كه در زمينه تدوين استانداردهاي بين‌‌المللي نرم‌‌افزار فعال بودند درخواست نمود با اين سازمان همكاري نمايند. در سال 1989 پروژه تدوين يك استاندارد بين‌‌المللي براي چرخه حيات نرم‌‌افزار آغاز شد. در طول يك دورة 6 ساله با برگزاري گردهمايي 2 بار در يك سال و با صرف 17 هزار نفر ساعت، استاندارد چرخه حيات نرم‌‌افزار در 60 صفحه تدوين شد. 17 كشور (شامل استراليا، كانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، اسپانيا، انگلستان و آمريكا) در تدوين اين استاندارد نقش اساسي داشته است.


زير كميته فرعي كه در اين سازمان در مورد مهندسي نرم‌‌افزار تشكيل شده است SC-7 نام دارد . اين زير كميته، روش‌‌هاي مديريتي، روشهاي پشتيباني از استانداردها و ابزارهاي لازم جهت توليد و آزمايش نرم‌‌افزارها را توسعه مي‌‌دهد. اين كميته داراي گروههاي كاري متعددي مي‌‌باشد كه در حوزه‌‌هاي زير فعاليت مي‌‌كنند. 
1- مستند‌‌سازي سيستم‌‌هاي نرم‌‌افزار
2- محيط‌‌هاي ابزاري
3- ارزيابي و اندازه‌‌گيري
4- مديريت چرخه حيات
5- پروسه‌‌هاي پشتيباني
6- سطوح مجتمع‌‌سازي نرم‌‌افزار
7- ارزيابي پروسه‌‌هاي نرم‌‌افزار
8- تبادل داده بين‌‌ابزارهاي CASE

2- معرفي كلي استاندارد ISO/IEC 12207
استاندارد ISO/IEC 12207 يك استاندارد بين‌‌المللي براي مهندسي نرم‌‌افزار مي‌‌باشد كه در آن فعاليتها و وظايف مرتبط با چرخه حيات نرم‌‌افزار از ابتدا تا انتها مشخص شده است. در اين استاندارد پروسه‌‌هاي مهندسي نرم‌‌افزار بدينصورت تعريف مي‌‌شوند : "مجموعه‌‌اي از فعاليتها (Activities) كه هر كدام مجموعه‌‌اي از وظايف (Tasks) را شامل مي‌‌شوند و هر كدام از اين وظايف به صورت اعمالي تعريف مي‌‌شود كه يك سري ورودي را به يك سري خروجي تبديل كند."

منظور از اين استاندارد اين است كه پروسه‌‌هايي را ايجاد كند كه بتوانند در چرخه حيات نرم‌‌افزار براي جمع‌‌آوري، تهيه، توسعه، نگهداري و انجام عمليات بر روي توليدات يا سرويسهاي نرم‌‌افزاري عمل كنند. 


حوزه (Scope) استاندارد محدود به چرخه حيات نرم‌‌افزار از يك سيستم شده است و كل چرخه حيات سيستم را نمي‌‌پوشاند. اين استاندارد، پروسه‌‌هاي چرخه حيات نرم‌‌افزار را توصيف مي‌‌كند اما هيچ مدل خاصي را براي چرخه حيات نرم‌‌افزار توصيه نمي‌‌كند. همچنين هيچ معياري براي ارزيابي و اندازه‌‌گيري كارآيي پياده‌‌سازي پروسه‌‌ها و وظايف پيشنهاد نمي‌‌كند. اين استاندارد مستقل از فن‌‌آوري‌‌هاي روز مهندسي نرم‌‌افزار مي‌‌باشدو به عبارت ديگر پروسه‌‌هاي چرخه حيات در اين استاندارد حول پرسش "چه چيزي بايد انجام شود؟" مي‌‌باشند نه "چگونه بايد انجام شود؟"

اصول مهندسي نرم‌‌افزار و مهندسي سيستم تحت اين استاندارد قرار مي‌‌گيرند. عناصر فعاليتهاي پايه‌‌اي مهندسي سيستم (همانند تحليل، طراحي، توسعه، مجتمع‌‌سازي، ارزيابي و آزمايش) قالبهايي را براي مهندسي نرم‌‌افزار به وجود مي‌‌آورند. به علاوه، اين عناصر پايه‌‌اي از فعاليتها، بخشهايي از مهندسي نرم‌‌افزار همانند كدينگ، طراحي ساختيافته، ... را نيز مشخص مي‌‌نمايند. كليد درك استاندارد، اين نكته است كه نرم‌‌افزار به عنوان جزئي از يك سيستم جامع مي‌‌باشد و بايستي هدفي را در اين سيستم برآورده سازد. استاندارد روي نرم‌‌افزار متمركز شده است اما مي‌‌داند كه نرم‌‌افزار بايستي در يك سيستم بزرگتر گنجانده شود كه شامل سخت‌‌افزار، ارتباطات و افراد مي‌‌باشد.

3- ساختار استاندارد ISO/IEC 12207 
اين استاندارد بر اساس طبقه‌‌بندي پروسه‌‌ها، سازماندهي شده است. پروسه‌‌هاي استاندارد به سه طبقه اصلي Primary ، Supporting ، و Organization تقسيم‌‌بندي شده‌‌اند كه در ادامه بطور مختصر شرح داده مي‌‌شود.

3-1- Primary Process 
اين پروسه‌‌ها در طول حيات يك پروژه نرم‌‌افزاري انجام مي‌‌شوند. در اين قسمت پنج پروسه تعريف شده‌‌اند كه عبارتند از :
• تقاضا (Acquisition)
• عرضه (Supply)
• ساخت (Development)
• اجرا (Operation)
• نگهداري (Maintenance)

اين پنج پروسه چرخه حيات، نرم‌‌افزار را از تعريف اوليه سيستم تا بازنشستگي سيستم پوشش مي‌‌دهد. پروسه تقاضا (Acquisition) ، فعاليتهايي را كه براي دستيابي به توليدات نرم‌‌افزاري يا سرويسهاي نرم‌‌افزاري انجام مي‌‌شوند، تعريف مي‌‌كند. پروسه عرضه (Supply)، فعاليتهاي مربوط به عرضه كننده خدمات و محصولات نرم‌‌افزاري را تعريف مي‌‌نمايد. پروسه ساخت (Development) ، فعاليتهاي مؤسساتي را مشخص مي‌‌نمايد كه سرويسهاي نرم‌‌افزاري مي‌‌دهند يا نرم‌‌افزار توليد مي‌‌كنند. پروسه اجرا (Operation) نيز فعاليتهايي كه براي اجراي نرم‌‌افزار لازم است معرفي مي‌‌كند و پروسه نگهداري (Maintenance) ، فعاليتهاي لازم براي نگهداري و تغييرات احتمالي در نرم‌‌افزار را بيان مي‌‌كند. در اين پنج پروسه كلاً سي و پنج فعاليت‌‌و يكصد و سي و شش وظيفه تعريف شده است. با توجه به اهميت پروسه‌‌هاي ساخت، اجرا و نگهداري نرم‌‌افزار، در ادامه اين بخش، اين سه پروسه بطور مختصر شرح داده مي‌‌شود.

3-1-1- پروسه ساخت (Development)
اين پروسه، فعاليت و وظايف سازند‌‌گان سيستم نرم‌‌افزاري را مشخص مي‌‌نمايد. اين پروسه شامل فعاليتهايي براي تحليل نيازها، طراحي، برنامه‌‌نويسي، مجتمع‌‌سازي، آزمايش سيستم، نصب و تحويل محصول نرم‌‌افزاري مي‌‌باشد. البته ممكن است فعاليتهايي نيز در ارتباط با سيستم (جدا از نرم‌‌افزار) در قرارداد ذكر شود.

اين پروسه خود بايستي از چند پروسه ديگر پيروي كند. به عنوان مثال، سازنده نرم‌‌افزار بايستي پروسه‌‌ها را در سطح پروژه مديريت نمايد كه اين تصميمات مديريتي بايستي بر اساس پيروي از پروسه‌‌هاي مديريتي (Management Process) اتخاذ گردد. مناسب‌‌سازي پروسه‌‌ها براي هر پروژه بايستي بر اساس پيروي از پروسه‌‌هاي مناسب‌‌سازي (Tailoring Process) باشد و نهايتاً مديريت پروژه در سطح سازماني بايستي بر اساس پيروي از پروسه‌‌هاي بهبود (Improvement Process) باشد. 

فهرست فعاليتهاي اين پروسه به شرح زير مي‌‌باشد. 
1- پياده‌‌سازي پروسه (Process Implementation)
2- تحليل نيازهاي سيستم (System Requirements Analysis)
3- طراحي معماري سيستم (System Architectural Design)
4- تحليل نيازهاي نرم‌‌افزار (Software Requirements Analysis)
5- طراحي معماري نرم‌‌افزار (Software Architectural Design) 
6- طراحي تفصيلي نرم‌‌افزار (Software Detailed Design)
7- برنامه‌‌نويسي و آزمايش نرم‌‌افزار (Software Coding and Testing)

8- مجتمع‌‌سازي نرم‌‌افزار (Software Integration)
9- آزمايش كيفيت نرم‌‌افزار (Software Qualification Testing)
10- مجتمع‌‌سازي سيستم (System Integration)
11- آزمايش كيفيت سيستم (System Qualification Testing)
12- نصب و راه‌‌اندازي نرم‌‌افزار (Software Installation)
13- پشتيباني نرم‌‌افزار (Software Acceptance Support)

3-1-2- پروسه اجراء Operation))
پروسه اجراء شامل فعاليتها ووظايف اپراتورميباشد . اين پروسه عمليات اجرايي محصول نرم افزاري وهمچنين عمليات پشتيباني از كاربر را پوشش ميدهد. با توجه به اينكه عمليات محصول نرم افزاري به‌‌صورت يكپارچه با عمليات موجود در سيستم انجام ميگيرد لذا در اين پروسه ارجاعاتي به سيستم وجود خواهد داشت.

اپراتور، مديريت اجرايي پروژه را در سطح پروژه با پيروي از پروسه‌‌هاي مديريتي انجام ميدهد. مناسب سازي اين عمليات براي يك پروژه خاص نيز از پروسه‌‌هاي مناسب سازي Tailoring)) پيروي مي‌‌كند. براي مديريت اين پروسه در سطح سازماني نيز بايستي از پروسه‌‌هاي بهبود وضعيت Improvement)) پيروي شود.
فعاليتهاي موجود در اين پروسه شامل موارد زير مي‌‌باشد :
1- پياده‌‌سازي پروسه (Process Implementation)
2- آزمايشات اجرايي (Operational Testing )
3- عمليات سيستم  (System Operation)
4- پشتيباني از كاربر  (User support)

3-1-3- پروسه نگهداري (Maintenance)
اين بخش، وظايف و فعاليتهاي نگهدارندگان سيستم را مشخص مي‌‌نمايد. اين پروسه وقتي فعال مي‌‌شود كه نياز به تغييرات در يك محصول نرم‌‌افزاري به علت مشكلات پيش ‌آمده در سيستم مبتني بر مستندات، بهبود سيستم و يا سازگاري وجود داشته باشد. هدف از آن نيز تغيير نرم‌‌افزار موجود با حفظ سازگاري آن با بخشهاي ديگر مي‌‌باشد. اين پروسه با بازنشستگي(Retirement) محصول نرم‌‌افزاري خاتمه مي‌‌يابد.

فعاليتهاي مشخص شده در اين قسمت منحصراً به پروسه‌‌هاي نگهداري مي‌‌پردازد. اما اين پروسه‌‌ها مي‌‌توانند پروسه‌‌هاي بخشهاي ديگر را نيز مورد بهره‌‌برداري قرار دهند. اگر در مرحله ساخت نرم‌‌افزار، پروسه‌‌هاي ساخت كاملاً انجام شده باشد در اينصورت عبارت سازنده (Developer) در اينجا به نگهدارنده (Maintainer) تفسير مي‌‌گردد.

همانند پروسه ساخت، نگهدارنده براي مديريت پروسه‌‌ها در سطح پروژه از پروسه‌‌هاي مديريتي (Management Process) پيروي مي‌‌كند. مناسب‌‌سازي نيز بر مبناي پروسه‌‌هاي مناسب‌‌سازي (Tailoring Process) انجام مي‌‌گيرد و همينطور مديريت پروسه‌‌هاي نگهداري در سطح سازماني از پروسه‌‌هاي بهبود (Improvement Process) پيروي مي‌‌كنند.

در صورتيكه نگهدارنده به عنوان عرضه كننده (Supplier) سرويسهاي نگهداري نيز عمل مي‌‌نمايد در اينصورت بايستي پروسه‌‌هاي Supply را نيز انجام دهد.

فهرست فعاليتها در اين پروسه به شرح زير است :
1- پياده‌‌سازي پروسه (Process Implementation)
2- تحليل مسئله و تغييرات (Problem and Modification Analysis)
3- پياده نمودن تغييرات (Modification Implementation)
4- بازبيني و قبول تغييرات اعمال شده (Maintenance review/acceptance)
5- انتقال (Migration)
6- بازنشستگي نرم‌‌افزار (Software Retirement)

3-2- Supporting Process
پروسه‌‌هاي پشتيباني براي بهبود هر پروسه‌‌اي كه جزء پروسه‌‌هاي Primary، Supporting و يا Organization باشد تعريف مي‌‌شوند. بطور كلي، پروسه‌‌هاي پشتيباني در سطح پروژه مديريت مي‌‌شوند. اين گروه از پروسه‌‌ها داراي 8 پروسه مي‌‌باشند كه عبارتند از : 
• Documentation 
• Configuration Management 
• Quality Assurance 
• Verification
• Validation
• Joint Review
• Audit 
• Problem Resolution

پروسه‌‌هاي مديريت پيكربندي به منظور شناخت، تعريف و كنترل نسخه‌‌هاي متعدد محصولات نرم‌افزاري و تغييرات آنها استفاده مي‌‌شود. پروسه‌‌هاي مستندسازي پروسه‌‌هايي هستند كه براي ثبت اطلاعات توليد شده در چرخه حيات استفاده مي‌‌شوند. به منظور تضمين برآورده شدن نيازها و به منظور اطمينان از صحت انجام پروسه‌‌ها بايستي عمليات تضمين كيفيت انجام گيرد كه پروسه‌‌هاي Quality Assurance در اين گروه قرار مي‌‌گيرند. عمليات مميزي و تصديق نيز در پروسه‌‌هاي Verification وValidation صورت مي‌‌گيرد. درVerification ، پروسه‌‌ها تعيين مي‌‌كنند كه آيا توليدات هر فاز كامل، صحيح و برآورنده تمامي نيازها و شرايط تحليل شده از فاز قبل مي‌‌باشديا خير. در Validation محصول نهايي نرم‌‌افزار كنترل شده و اعتبار نهايي آن تضمين مي‌‌شود. در پروسه‌‌هاي Joint Review يك تعامل بين سازنده نرم‌‌افزار و تحويل گيرنده (Acquirer) به‌‌منظور مرور وضعيت توليدات يك پروژه بوجود مي‌‌آيد. اين بازديدها هم در سطح مديريتي و هم در سطح تكنيكي انجام مي‌‌گيرند. در Audit پروسه‌‌هايي گنجانده شده‌‌اند كه تكميل شدن نيازهاي در نظر گرفته شده در طرح اوليه با قرارداد را كنترل كنند. در نهايت نيز پروسه‌‌هاي Problem Resolution قرار دارند كه به منظور حل مسائل و مشكلاتي كه مسير معيني را دنبال نمي‌‌كنند تشكيل شده است.

در اين مجموعه 8 پروسه، 25 فعاليت و 61 وظيفه تعيين گرديده است.

3-3- Organization Process 
پروسه‌‌هاي سازماني در سطوح شركتي استقرار مي‌‌يابند، اما در سطح پروژه اعمال مي‌‌شوند. اين پروسه‌‌ها ستون فقرات يك پروژه نرم‌‌افزاري را تشكيل مي‌‌دهند. 4 پروسه سازماني در اينجا تعريف شده‌‌اند كه عبارتند از : 
• Management Process
• Infrastructure Process
• Improvement Process
• ‌Training Process
پروسه‌‌هاي مديريتي شامل يكسري فعاليتهاي عمومي مورد نياز براي مديريت پروسه‌‌هاي چرخه حيات مي‌‌باشد. پروسه‌‌هاي Infrastructure بلوكهاي ساختاري مورد نياز را براي پروژه‌‌ها ايجاد مي‌‌كنند و شامل ابزار، تسهيلات، پشتيباني سخت‌‌افزاري و غيره مي‌‌باشند. پروسه‌‌هاي Improvement به منظور بهبود وضعيت فعلي تمامي پروسه‌‌ها در كل چرخه حيات نرم‌‌افزار استفاده مي‌‌گردد. عمليات Improvement شامل ايجاد، بازرسي، اندازه‌‌گيري، كنترل و بهبود پروسه‌‌هاي چرخه حيات نرم‌‌افزار مي‌‌شود. در نهايت پروسه‌‌هاي آموزش قرار دارند كه از آنها در تربيت نيروي انساني براي نگهداري سيستم استفاده مي‌‌گردد. اين مجموعه شامل 4 پروسه، 14 فعاليت و 27 وظيفه مي‌‌باشد.

در شكل شماره 1 ارتباط پروسه‌‌هاي مختلف به صورت گرافيكي نمايش داده شده است.

  

شكل شماره 1- ارتباط پروسه‌‌هاي چرخه حيات در استاندارد ISO/ IEC 12207 


4- پياده‌‌سازي استاندارد ISO/IEC 12207 
گاهي سازماني به علت نياز مشتري و يا به علت بهبود وضعيت پروسه‌‌هاي خود نياز دارد اين استاندارد را پياده‌‌سازي كند. با توجه به ساختار كلي اين استاندارد چندين وجه‌‌را مي‌‌توان براي پياده نمودن اين استاندارد در نظر گرفت كه انتخاب اين وجوه به عوامل مختلفي اعم از فرهنگ، منابع، تكنيك و برنامه‌‌ريزي بستگي دارد. در ذيل يك ليست پيشنهادي از قدمهايي كه بايستي در پياده‌‌سازي استاندارد ISO/IEC 12207 دنبال شود ارائه شده است [Data Pro 12207]

الف- تعيين اينكه چه فعاليتها و وظايفي از 12207 براي سازمان ضروري است و نيازها را مي‌‌پوشاند. 

ب- انطباق فعاليتها و وظايف انتخاب شده از 12207 با فعاليتها و پروسه‌‌هاي جاري سازمان و تعيين فعاليتهايي كه در سازمان انجام نميگيرد و يا به صورت كامل اجرا نمي‌‌شود. 

ج- ارزيابي تناظر بين پروسه‌‌هاي سازماني و استاندارد و در نتيجه تعيين اينكه چه مقدار از پروسه‌‌هاي سازماني بايستي تغيير داده شوند. اگر سازمان مجبور است بيش از 10 تا 15 درصد وظيفه اضافي تعريف كند، ممكن است سازمان به عنوان يك تجربه، تغييرات اساسي را اعمال نمايد. مخصوصاً اگر پروسه‌‌هاي نرم‌‌افزاري به طور معمولي نامنظم مي‌‌باشند.

د- جلب موافقت مدير اصلي بسيار مهم مي‌‌باشد زيرا در مرحله پياده‌‌سازي 12207 اعمال تغييرات براساس نيازهاي 12207 در سطوح مختلف سازماني قابل انجام خواهد بود.


هـ- انتخاب يك نفر به عنوان مدير پياده‌‌سازي 12207 ازميان مديران لايق براي انجام اين وظيفه بسيار مهم مي‌‌باشد. (از آنجا كه بسياري از مسائل ناشناخته در آن ظهور مي‌‌يابند) اين شخص بايستي به خوبي به ارتباطات مهندسي نرم‌‌افزار واقف بوده و بايستي بتواند با آگاهي دقيق از اصول 12207 و با انرژي زياد رهبري اين پياده‌‌سازي را بر عهده گيرد.

و- آماده‌‌سازي يك طرح از منابع و برنامه‌‌ريزي براي ايجاد وظايف جديد. شناخت دقيق پياده‌‌سازي وظايف جديد بر مبناي 12207 بسيار مهم است.

ز- رسيدن به مديريت همزمان به منظور تنظيم برنامه زماني و پياده‌‌سازي بسيار مهم است. 

ح- آماده‌‌سازي يك طرح آموزشي و ارتباطي. ارتباطات داخل سازماني براي تبيين اينكه پياده‌‌سازيها چرا و چگونه، و چه وقت انجام مي‌‌گيرد بسيار مهم است.

ط- به‌‌روزرساني سياستها، رويه‌‌ها و دستورات اجرايي جزئي سازماني به منظور انعكاس وظايف جديد.

ي- آموزش همه سطوح سازمان. طراحي سطوح مختلف آموزش از سطح آگاهي‌‌هاي عمومي تا سطح جزئيات وظايف، ضروري است. آموزش و ارتباطات كليد موفقيت پياده‌‌سازي 12207 مي‌‌باشد.

ك- پياده نمودن هر فعاليت در يك زمان. موفقيت در پياده نمودن اولين فعاليت اهميت زيادي دارد. 

ل- انجام بازرسي هاي((Audit داخلي روي هر فعاليت بعد از اينكه در يك زمان قابل قبول پياده گرديد. اين بازرسي بايستي بوسيله يك بازرس متبحر خارج از تأثيرات سازماني انجام گيرد. گزارش يافته‌‌ها بايستي در دسترس همه اجزاء مديريت پروژه باشد. مهم است كه نتايج بازرسي به وظايف اشاره داشته باشند تا به اشخاصي كه اين وظايف را انجام مي‌‌دهند.

م- برنامه‌‌ريزي براي بازبيني (Reviews) مديريتي. اين كار به منظور ارزيابي پيشرفت پياده‌‌سازي وظايف جديد صورت مي‌‌گيرد. ايجاد سيستم حل مسئله مي‌‌تواند در رديابي و تصحيح مشكلات احتمالي مفيد واقع شود.

ن- اطلاع‌‌رساني به كل سازمان وقتي پروژه با موفقيت به پايان مي‌‌رسد. در اين مرحله مي‌‌توان مقايسه‌‌اي بين مزاياي واقعي و مزاياي پيش‌‌بيني شده استاندارد 12207 تهيه كرد.

CONTRACT�
�






ACQUISITION�
�






SUPPLY�
�






MANAGEMENT�
�






MAINTENANCE�
�






OPERATION�
�






DEVELOPMENT�
�






CM�
�






QA�
�






DOCUMENTATION�
�






JOINT REVIEW�
�






PROB.RES.�
�






AUDIT�
�






VERIFICATION�
�






VALIDATION�
�






SUPPORTING PROCESSES�
�






INFRASTRUCTURE�
�






TRAINING�
�






IMPROVEMENT�
�






ORGANIZATIONAL PROCESSES�
�









[image: image1.bmp]